
 
 

 

 

 عقل و احساس در نگاه علامه طباطبایی

 1دینه خلیلیم

 

 چکیده
جم بسياري از اطلاعات و علوم مختلف در معرض حروزه  هر انسان از بدو تولد تا پايان زندگي

درک بهتري نسبت به جهان بيرون از  ،شده تحليل اطلاعات حاصل و گيرد و با تجزيهقرار مي
کند س ميحو  شنودبيند، ميمعرفت و شناختش نسبت به آنچه مي. بدين سان کندخود پيدا مي

 .شوداز طريق احساس)حس( و عقل حاصل ميشود. اين علوم براي انسان بيشتر مينيز 
هم در کسب علوم براي انسان نقش دارند، البته  باطني( در کنار عقل هر دو با -احساس)ظاهري

که احساس مربوط به  طوري به ،ميزان تأثيرگذاري و حدود هر دو مختلف و مشخص است
ونگي پيدايش علوم اما عقل مربوط به غير محسوسات است. در بحث منشأ و چگ ،محسوسات

 ،داننداي حس مياي منشأ پيدايش علوم را عقل و عدهعده .براي انسان نظرات متفاوت است
هم و در کنار  خلاف دو گروه عقليون و حسيون، عقل و احساس را باه اما علامه طباطبايي ب

راي شده بلطور که بيان شد علوم حاص همانزيرا داند، منشأ پيدايش علوم براي انسان مي ،هم
يا  کاربرد ندارد و انسان در به دست آوردن آن انسان صرفاً عقلي نيست که بگوييم احساس

ن کاربردي ندارد. هدف از اين تحقيق آشنا شددر نيل به آن ي نيست که بگوييم عقل صرفاً حسّ
ان چگونگي حاصل شدن علوم براي انس، با نظرات متفاوت و درک نسبت به منشأ پيدايش علوم

 ست.ا ، با تأکيد بر ديدگاه علامه طباطباييو همچنين آشنا شدن با مباني نظرات مختلف

 .علامه طباطبايي، عقل، احساس، ادراک، تصور ها:کلید واژه

  

                                                           

 اسلامی، مدرسه علمیه عترتیه.پژوه کارشناسی فقه و معارف دانش. 1

«مطالعات فلسفی، کلامی»دوفصلنامه تخصصی   

1397سال هفتم/ شماره چهاردهم/ پاییز و زمستان   

441-117  
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 مقدمه
 مسائل مربوط به علم )ادراک( چه در فلسفه قديم و چه در علوم جديد بسيار مورد

رسي توان برعلم)ادراک( را در سه محور ميطورکلي مسائل مربوط به  به .توجه بوده است

 کرد:

 ؛( ارزش معلوماتأ

 ؛ب( راه حصول علم

 .ج( تعيين حدود علم

ها و ارائه نظرات محور دوم يعني راه حصول علم در طول تاريخ فلسفه داراي بحث

که مسئله چگونگي پيدايش علوم و ادراکات  طوري به ،مختلف در اين باب بوده است

 دسته عقليون و حسيون تقسيم کرده است. ان اروپا را به دوآدمي دانشمند

 که مبدأ واند درصدد پاسخ به اين پرسش بودهاز طرفي انديشمندان اسلامي هم 

ا شود؟ آيا عقل يپيدايش علوم چيست؟ اين علوم از چه طريقي براي انسان حاصل مي

 دو)عقل و احساس( درتنهايي خود منشأ اين علوم بوده است؟ يا اينکه اين  احساس به

کنار هم سبب پيدايش علوم براي انسان بوده است؟ آيا بين عقل و احساس ارتباطي بوده 

 ؟داندميکنند؟ قرآن منشأ پيدايش اين علوم را کدام طريق يا همديگر را نفي مي

با توجه به اينکه علامه طباطبايي نسبت به ديگر انديشمندان اسلامي آراي متفاوت

نظر ايشان در اين بحث)رابطه عقل  ،اندهاي اخلاقي و فلسفه ارائه دادهبحثتري را در 

در  تنهاييبه تنهايي و نه احساس را د؛ ايشان نه عقل را به باشو احساس( متفاوت مي

بحث پيدايش علوم قبول دارند که اين هم به ديدگاه متفاوت ايشان درباره نفس، عقل و 

 گردد.برمي احساس

 یقپیشینه تحق .1

ورت ص به ،ستاپيدايش علوم)علوم تصوري(  يمبناکه درباره رابطه عقل و احساس 

ه آراي ايشان بلک ،که بيانگر ديدگاه علامه باشد نشده است نوشته ل کتابيکاملاً مستق

تاب کمقاله چهاردهم در هر چند ايشان  ؛تموجود اسطور پراکنده  ها و تفاسير بهدر کتاب

املًا طور ک اما بازهم به ،اندرئاليسم به بحث علم و ادراک پرداختهاصول و فلسفه روش 

 منسجم به رابطه بين عقل و احساس پرداخته نشده است.
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طور  به بحث عقل و احساس به ،شده است در اين ميان مقالاتي هم که نوشته

لبته ا ،است اي ارائه نشدهاحساس مقالهو  اما در رابطه با رابطه عقل ،اندجداگانه پرداخته

اخلاق در آراي  عنوان مبناي جايگاه عقل و احساس به»ۀ نامپايانهاي در يکي از فصل

 .ه استشد نوشته آقاي مهدي افتخاري به رابطه عقل و احساس اشاره «علامه طباطبايي

اي هد و اشارهدبررسي قرار مي اعتباريات را از ديدگاه ايشان مورد ليکن بيشتر بحث نظريه

بيشتر جهت بيان نظريه اعتباريات از  ،هم که درباره رابطه عقل و احساس بيان نمودهرا 

بحث رابطه عقل و احساس را براي تبيين بيشتر نظريه و ست اديدگاه جناب علامه 

 .ستا اعتباريات بيان نموده

 ضرورت تحقیق .2

با توجه به اهميت علوم و چگونگي پيدايش علوم براي انسان و همچنين شناخت 

آمده براي انسان از طريق عقل است يا احساس و شناخت رابطه بين دستبه اينکه علوم 

ساند راين ضرورت را مي ،اين دو و نتيجه بر اساس اينکه آيا علوم عقلي هستند يا حسي

 اس و رابطه اين دو پرداخته شود.که به شناخت بيشتري از عقل و احس

 روش تحقیق .3

ز اهم از آراي خود علامه و هم در آن توصيفي است که ، تحليليروش اين تحقيق، 

 شده است.ت بعضي از انديشمندان در اين بحث استفاده نظريا

 تحقیق هایپرسش. 4

 آيد؟شده براي انسان از چه طريقي به دست مي. علوم )تصوري( حاصل1

کنند يا در مقابل هم يا عقل و احساس در کنار هم براي حصول علوم عمل مي. آ2

 باشند؟مي
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 شناسی. مفهوم3

 عقل أ(
 تعریف لغوی

نوس همان  .است 1«نوس»کند هاي يوناني که به عقل يا نفس اشاره مييکي از واژه

ختصاصي اعلاوه بر معناي  واسطه يا به تعبير ارسطو شهود عقلاني است.شهود يا درک بي

به معناي يک موجود غير جسماني و  (313: 1382 صفري، )قوامشهود عقلاني

ست و اين عقل)نفس( است که بعد از ايعني مجرد از ماده باشد، ميناپذير نيز تقسيم

 رود.ماند و از بين نميمرگ هم باقي مي

ل عق ديگريو « داني»اما فلوطين دو نفس وضع کرد که يکي به معناي نفس عالم 

-539: 1375؛ کاپلستون، 313: 1382)قوام صفري، .ستاانساني که غير از نفس عالم 

537) 

                                                           

 شد طرحم یونان حکماي از یکی آناکساگوراس توسط( نوس)عقل کلمه اصل تاریخی، نظر از. 1

. شد طرحم نخستین تودۀ از اشیاء ساختن دارعهده که نیرویی و قدرت مسئله که است زمانیاین  و

 ادهد نسبت نفرت و عشق مادي و جسمانی دو نیروي به جهان در را حرکت امپدکلس زمان در آن

 ر چیزيدر ه که بود معتقد او. کرد معرفی را عقل یا نوس اصل آن، جايبه  آناکساگوراس اما بود،

 او. نوس جزبه  نیست دیگري از جداشده کلیبه  چیزيهیچ  همچنین و است دیگري از جزئی

 اءاشی تمام همچنین بالعکس، و است آب در کوچک و خرد هرچند چیزهایی نان از بود معتقد

 با ت،اس خودمختار و نامتناهی نوس که بود معتقداین،  وجودبا  اما هستند، گونهاین زمین درون

 اشیاء تمام در نوس این طرفی از و است خود به قائم و نفسه به و تنها بلکه نیست، آمیخته چیز هیچ

 را برداشت این او حرف این از حکما از بعضی که هرچند. بزرگ چه و کوچک چه دارد وجود

 حیحص تواندنمی او درباره بیان گونهاین و است بوده جزمی مذهب مادي انسان یک او که داشتند

 با نوس یا عقل از او خود و ساخت مطرح در آغاز را عقلی و روحی اصل یک او چرا که باشد،

 (84-86: 1375 کاپلستون، فردریک.)کندمی یاد چیزها تمام ترینلطیف عنوان

 کند وذنف اشیاء همه در و باشد عالم اشیاء از خارج تواندنمی قوه این که شد معتقد بعدها ارسطو اما

 تفاوت این اب کند، ایجاد را حرکت و و سکون باشد اشیاء درون از قوه این باید بلکه بگیرد، قرار و

 و منشأ این هبلک باشد، همانند اشیاء همه در آناکساگوراس گفته به تواندنمی عقل یا نوس این که

 گونهاین بقیۀ اشیاء در کهدرحالی است اراده و علم همراه یا حیوان و انسان در حرکت مبدأ

 (242-245: 1378 رسطو،.)انیست
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ارسطو قوه ناطقه و عقل انسان را نوس ناميده است که اين دو معنا از معناي شهود 

 )قوام صفري: همان(تر است.، عامعقلاني که براي نوس بيان نموده

ه به معناي عقل است و از آن به يوناني ديگري هم داريم ک علاوه بر نوس واژۀ

شود؛ لوگوس به معناي قانون همه فراگير و ناظم کل در زبان يوناني تعبير مي« لوگوس»

قانون و  ،بنابراين طبق اين معنا ،ي از قانون فراگير و ناظم کل استاست که عقل تعبير

 (55ن: هما)کاپلستون، ست.اعقل دروني در جهان است که قوانين انساني تجسمي از آن 

 اما عقل در زبان عربي در لغت به دو معنا آمده است:

ها را در دل هم که انسان دارد و آنرا به همين مناسب ادراکاتي ؛ بستن و گره زدن أ(

 همچنين مدرکات آدمي .اندعقل ناميدهاست، بسته پيمان قلبي ها پذيرفته و نسبت به آن

عقل ناميده، دهدحق و باطل را تمييز مي وسيله آن خير و شر و که بهرا اي و قوه

 ،گويند که در ادراکو انسان را به اين دليل عاقل مي (371: 2، ج1374.)طباطبايي، اند

عقد قلبي به تصديق است و اين ويژگي سبب تمايز انسان از ساير جانداران شده است و 

ر قل را بشناسد و دخداوند فطرتاً انسان را طوري آفريده که در مسائل فکري و نظري ع

 (372-373.)همان: مسائل عملي هم خوب را از بد تشخيص دهد

ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ ما عَقَلُوهُ در قرآن کريم آمده است: ؛ فهم، معرفت و درک( ب

که درحالي ،کردندها را پس از فهميدنش دگرگون مي؛ آنوَ هُمْ يَعلَْمُونَ

 (75.)بقره: دانستندمي

الله آمده  راجع به فهم کلام« عقلوه»درباره تحريف و « و هم يعلمون»در اين آيه 

عقل به معناي اسمي در قرآن نيامده است  ،دشوميطور که در آيه مشاهده همان است.

رفته  کاربه  و... «تعقلون»، «يعقلون»، «عقلوه»صورت فعل مانند  و فقط به

 (28: 7و  6، 5تا، ج.)قريشي، بياست

ر اند و در ادامه ذکعقل را در معناي اول آورده ،علامه طباطبايي نيز در تفسير الميزان

اند که عقل در معناي امروزي يکي از اسماء مستحدثه است که به دليل استعمال کرده

راد کند ماين معنا را به خود گرفته است و در آنجا که خداوند از عقل انسان صحبت مي

بنابراين مراد از عقل در کلام خداوند تعالي  .حکمت ندارد، عقلقدِ انسان فااين است که 

يِِّّنُ كَذلكَِ يُبَ يادراکي است که سلامت فطرت براي انسان بدهد و اينجاست که معنا
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شود که بيان خداوند خوبي روشن مي به (242)بقره: اللَّهُ لَكُمْ آياتِهِ لعََلَّكُمْ تعَْقِلوُنَ

ن: .)طباطبايي، پيشيوسيله آن است عقل به و تمام علم هم مقدمهمقدمه تمام علم است 

 حماقت و جهل قرار دارد.، سفاهت، جنون ،در مقابل اين عقل (608و  376

در قرآن  الفاظ ديگري هم مانند ظن، شعور، حکمت، ذکر، عرفان و... ،علاوه بر عقل

در اينجا مجالي نيست به آن  رود کهمي آمده است که درباره انواع ادراکات انساني به کار

 (371)همان: پرداخته شود.

 تعریف اصطلاحی

عقل در اصطلاح با توجه به کاربرد آن در فلسفه، اخلاق و... معاني متعددي دارد و در 

 شود:فلسفه بيشتر عقل در معاني زير استفاده مي

 ( عقل به معناي جوهري که ذاتاً و فعلاً از ماده مجرد است.أ

( که 308: 1387)طباطبايي، معناي نيروي ادراک کليات)عقل در انسان(ب( عقل به 

 (965: 4، ج1382)همو، است. احساس و تخيلدر اين معنا عقل قسيمِ 

بندي به پنج جوهر در اولين دسته .اما عقل در معناي اول يکي از اقسام جوهر است

 ل.اند از: ماده، صورت، نفس، جسم و عقشود که عبارتقسم تقسيم مي

تنها در از ماده است و هم فعلاً؛ يعني نه  جوهري است که هم ذاتاً مجرد ،اما عقل

بلکه در تمام فعل نيز نيازمند ماده  ،کندتمام ذات وابسته نيست و در ماده حلول نمي

 نيست. 

در محل ديگري است و نه خودش محل براي جوهر  عقل جوهري است که نه حالّ 

به تعبيري ذاتاً هيچ وابستگي به ماده  .ديگر است ل و محلّديگر است و نه مرکب از حا

 وجود وابسته در جسم شود و باوجه از جسم منفعل نمي هيچ و يا چيز ديگري ندارد و به

 (138-141: 1388.)طباطبايي، درک نيستيک از حواس قابل کند و با هيچتصرف مي

 نيروي ادراک کليات( موردبحث معناي دوم عقل يعني عقل در انسان)اين اما در 

 باشد.توجه مي

ست اي اکند و در اينجا عقل قوهاي از قواي نفس دلالت ميعقل در انسان گاه به قوه

و گاهي  (313-314: 1382، )قوام صفريکندشناسد و فکر ميوسيله آن مي که نفس به

 ،ستعقل ا ا دربارهکند که اين ديدگاه مشهور حکماي از مراتب ادراک ميدلالت بر مرتبه
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.)طباطبايي، نمايندطباطبايي لفظ عقل را بر مطلق علم و ادراک اطلاق ميعلامه اما 

1374 :375-374) 

 ای از نفسعقل به معنای قوه

گيرد؛ نفس نباتي، را در نظر مي هملاصدرا هنگام بحث از نفس براي آن سه مرتب

کارگيري ه بانديشد و با کند، مينفس در مرتبه سوم فکر مي .نفس انسانيو  نفس حيواني

شود که همين عمل باعث جدا شدن انسان از حيوان درک اشياء ميعقل عملي مُ

 (125-126: 1383صدرالمتألهين، .)ستا

آن هر  وسيله گيرد که انسان بهطبق نظر ملاصدرا عقل در مرتبه سوم نفس قرار مي

بنابراين  ،کندمي شناسد و فکرس انساني توسط همين قوه ميکند و نفچيزي را درک مي

 توان گفت که عقل بخش يا جزئي از نفس است.مي

 نفس انسان و قوه نظری و عملی

ي و نفس نباتي، نفس حيوان ؛اندملاصدرا براي نفس سه مرتبه قائلنيز مانند  حکما

نفس انساني را در درجه اند. ارسطو نفس انساني و براي هرکدام قوايي را بيان کرده

غاذيه،  چونهمتر دهد که اين نفس انساني قواي نفوس پايينبالاتري از نفوس قرار مي

ادراک حسي، ميل يا شوق و حرکت مکاني را در خود جمع کرده است. ارسطو معتقد 

که همان عقل نظري  ،نيروي فکر علمي .1 است که نفس انساني از دو طريق فعال است:

عنوان متعلق خود  عنوان نيروي انديشه و تأمل فعاليت دارد و حقيقت را به است و به

 دارد و حقيقت به خاطر خودش است.

و حقيقت در  استکه همان عقل عملي است و کارش محاسبه  ،نيروي حسابگر .2

است.)کاپلستون،  آميزعنوان هدف براي مقاصد و اغراض عملي و مصلحت اين قوه به

 (375: 1، ج1375

طور زيرا همان ،داندل افلاطوني نميثُمتعلقات معرفت را در مُ ،ارسطو خلاف افلاطون

ر چيز اين عالم د ست و اعتقاد دارد که از همهال ثُدانيم افلاطون معتقد به عالم مُکه مي

کند ها را کشف ميفقط عقل آندر اين عالم صورت صور کليه قرار دارد و  عالم مثال به

حول که در حال تغيير و ترا داند و چيزهايي لي ميثُرا همين صور کليه مُ و متعلق معرفت

.)همان: داندبلکه متعلق به ادراکات حسي مي (179)همان: داندمتعلق عقل نمي ،است

196-193) 
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داند و در ارسطو نفس را داراي عقل نظري و عملي مي شدطور که بيان هماناما 

علقات گذارد. ارسطو متفه عملي و نظري تفاوت ميشناسي ميان متعلق فلسبحث معرفت

داند که در اين قسمت ما فقط با تغيير ميو موضوع عقل عملي را امور انساني و قابل

بلکه با جزئيات هم سروکار داريم و امور حسي جزئي هم در اين  ،کليات سروکار نداريم

د و حتي شناخت آنچه حکمت عملي با عمل و رفتار انسان سروکار دار .گنجدقسمت مي

براي شخص مفيد است هم نوعي حکمت عملي است و عقل نظري با امور ثابتي سروکار 

.)ارسطو، گيردتغيير نيست و بيشتر جنبه مفاهيم و کليات نامتغير را در برميدارند که قابل

1385 :124-122) 

ظر ندو قوه در اينکه عقل واحد است، براي آن وجود با ارسطو  ،بنديدر اين تقسيم

و فلاسفه ديگر هم از اين تقسيم استفاده نمايند و  گرفته است و سبب شده که حکما

ي حکمت نظر .هاي فلسفي را به دو بخش حکمت نظري و عملي تقسيم نمايندبحث

پذيري نفس است و درباره آنچه موجود است چه در عالم خارج و چه در هدفش نقش

 شود و حکمت عمليشناسي ميهاي توحيد و هستيحثکند که شامل بماوراء بحث مي

هاي علم اخلاق و کند که در بحثدر رابطه با افعال انسان و اختيارات او صحبت مي

 (22-24: 1.)صدر المتألهين، پيشين، جشودسياست و... به آن پرداخته مي

 علامه طباطبایی و کاربرد عقل

مت موارد کاربرد عقل از نگاه علامه در اين قس ،با توجه به تعريف عقل در اصطلاح

 کنيم:طباطبايي را بيان مي

 هنگام تشخيص ،برديکي از مواردي که علامه طباطبايي لفظ عقل را به کار مي .1

ا اين نامند و بست که چنين شخصي را عاقل ميامسائل عملي خير از شر و نافع از مضر 

ه در همان ابتداي تولد و هست شدن ويژگي انسان از ساير جانداران متمايز شده است ک

 .کنددر اين جهان خود را درک مي

ش از و دين که انسان در زندگي ستا در اينجا عقل را به نيرويي تعريف کرده علامه

عقل در اين اصطلاح عقلي است  .وسيله آن راه سعادت را طي کندبه مند شود و آن بهره

-376: 2، ج1374.)طباطبايي، آن استفاده نمايند توانند ازکه همه مردم آن را دارند و مي

371) 
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ملکه نفساني »لق عبارت است از: دومين کاربرد عقل در علم اخلاق است که خُ .2

در  اين کيفيت نفساني« شوندکه افعال با سهولت و بدون تأمل و درنگ از آن صادر مي

يد؛ آارادي است درصورت عقل عملي که مبدأ افعال به شود که صورتي خلق ناميده مي

عنوان عقل عملي از آن تعبير به هاي اخلاقي اين کاربرد عقل همان است که در کتاب

 شود.مي

سومين کاربرد عقل به معناي ادراک و فهميدن چيزي است؛ البته ادراک و فهميدن  .3

کامل و تمام که در اينجا عقل مدرک کليات در فلسفه است، البته اين حقيقت مانند 

ي ديدن و شنيدن و حفظ کردن و ساير قواي آدمي که هر يک فرعي از فروع نفس نيرو

ديگر جناب بيانبه بلکه اين حقيقت عبارت است از نفس انسان مدرک يا  ،اوست نيست

داند و به معناي مطلق علم و ادراک به علامه عقل را مساوي با نفس انسان مدرک مي

-611: 1، ج1374.)طباطبايي، به آن اشاره شد طور که در تعريف عقلبرند همانکار مي

610) 

 احساس ب(

 تعریف لغوی

التي بها تدرک  ۀالقو ۀالحاس» نويسد:راغب اصفهاني در معناي واژه حس مي

 (231: 1390.)راغب اصفهاني، «ۀالاعراض الحسيِّ

گانه شوند و حواس شامل قواي پنجحس نيرويي است که با آن اعراض درک مي 

 (185.)همان: لامسهو  اند از: شنوايي، بينايي، بويايي، چشاييعبارتکه است حسي 

 .)دامغانيمشاهده کردن، گشتن، جستجو کردن، صوت و صدا ؛حس بر چهار وجه است

 (160: 1361و عزيزي، 

فَلَمَّا طور که در قرآن داريم: همان ،وجه اول حس به معني مشاهده کردن است

رَ قالَ مَنْ أَنْصاري إِلَى اللَّهِ قالَ الْحَوارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصارُ اللَّهِ آمَنَّا مِنْهُمُ الْکُفْ أَحَسَّ عيسى

 (52.)آل عمران: وَ اشْهَدْ بِأَنَّا مسُْلمُِون بِاللَّهِ

وجه دوم حس به معني جستجو کردن است که در سوره يوسف به اين معنا آمده 

وجه سوم به معني گشتن است:  (87.)يوسف: حَسَّسُوا منِْ يُوسفَُ وَ أخَيهفَتَاست: 
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و وجه چهارم حس به معناي  (152.)آل عمران: إِذا فَشِلتْمُْإِذْ تَحُسُّونَهمُْ بِإِذْنهِِ حَتَّى 

 (102.)انبياء: لا يَسمْعَُونَ حَسيسَهاصدا و آواز است: 

يني ع صورت انتقال اثر محرک از گيرنده حسي به سيستم اعصاب مرکزي که بهبه 

اي ونهگبه  ،شود. اين احساس ارزش شناختي نداردپيگيري است احساس گفته مي قابل

گردد و اساس صددرصد فيزيولوژيک دارد. احساس در دو مرحله که منفعل حاصل مي

 اول تحريک بيروني يا دروني و مرحله تأثر عضو حسي. گيرد؛ مرحلهصورت مي

شود و از راه اعصاب به نخاع و اد مييکي از حواس ايجۀ سيلو که در احساس به

شناسي ادراک به اين دليل از احساس صحبت ميشود. در روانمراکز عصبي منتقل مي

اي براي فعاليت ادراک حسي شود که با کيفيات و اعمال رواني در ارتباط است و مقدمه

 است.

چند که  هرکند مشاهده در موجود زنده ايجاد مي واکنشي بالقوه و قابل ،احساس

ساس صورت اح هر در .گيري نباشدکننده و ابزار کار و اندازه متناسب با تحليل مشاهده

.)ايرواني و مشاهده استهاي آن در رفتار قابل اما اثر ،توان مانند رفتار دانسترا نمي

 (23-24: 1371خداپناهي، 

 ماهيت حس

است که در  ـحواس خاصـ حواس، قوا يا نيروهاي ادراک اشياء مادي از طريق تعين

عقل و حواس ما به اشياء مادي ۀ وسيل که به آنجا شود. ازاثر خود اشياء در ما ايجاد مي

شود که تفاوت صوري ميان متعلق حس و متعلق عقل اين سؤال مطرح مي ،داريمعلم 

 چيست؟

نجا ايۀ لوسي يکي جزئي است و به .انضمامي و متعلق عقل انتزاعي است ،متعلق حس

کند و در اين لحظه با فلان رنگ وجود دارد و ديگري بودن و آنجا بودن تعين پيدا مي

در نظام واقعي اشياء چيزي است که جدا از همه اين کيفيات مخصصي که اشياء مادي 

شود و از همه شرايط زماني و مکاني انتزاع ملاحظه مي ،ها وجود دارندبه همراه آن

 رنگ، نور، صدا و... علم دارد. بنابراين عقل به ،شودمي

 .شيئي است که در ذهن نمود يافته است« چيستي»شود اولين تصوري که ايجاد مي

توانيم از حواس داشته باشيم اين است: حواس قوايي هستند بنابراين تعريف جامعي که مي

س شان از طريق تعين ادراکي)حواها امور مادي را با حقيقت انضماميآنۀ وسيل که به
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حواس خاصي که در اثر خود اشياء مدرک در فاعل ايجاد مي ،کنيمخاص( ادراک مي

 شوند.

زيرا بايد ابتدا در خود حس  ،کندحس براي ادراک حسي يا شناخت تعين پيدا مي

اي قوه ،تادراک اسۀ حس ابتدا صرفاً قابليت و قو .اتفاقي بيفتد تا تجربه حسي آغاز شود

يدن دارد د ۀمانند چشم که قوّ ،رسديک مکمل به فعليت نميانضمامي که بدون دريافت 

ه به فعليت برسد نياز به بيداري فيزيکي دارد تا قابليت نامتعين خود را و براي اينکه از قوّ

 ي کامل کند تا بتواند اين چشم ببيند.براي فعل حسّ

ن پس اي ،محرک حسي علت انگيزنده اين استعداد به فعل خاص ادراک حسي است

مبدأ تعين بخش »کند و استعداد احساس واقعي، ادراک يک شيء خاص را تعيين مي

 (65-66: 1387.)خاتمي، ستا« محسوس»يا « ادراکي

 شناختی احساسمفهوم زیست

ها هاي حسي و اعصاب اين اندامشناختي فرآيندهاي حسي از اندامنظر زيست از

به معناي حالتي است از  حساستوان گفت حس از طرف شيء شود و ميدريافت مي

دهد. چيزي به مدرک حساس مي ر حالتي است که ادراکي را دربارۀحس تغيي بودن.

پذيرد منفعل در آنجا که انطباعي را مي .هم فعال است و هم منفعل است ،مدرک در حس

 دهد فعال است.است و در آنجا که به انطباع دريافت شده واکنش نشان مي

که  با چيزيبا اموري غير از خودش، ليت اين است که مدرک طبيعي اين فعا نتيجۀ

  .ندکنوعي تماس برقرار ميتواند شيء باشد يا يک امر عيني، در مقابلش قرار دارد که مي

 ،ودشانفعالي حس بر آن غلبه کند احساس يا صرف حس ناميده ميۀ اگر در اينجا جنب

عال آن غلبه کند آن را ادراک حسي احساس سرما يا ناخوشي و اگر عنصر فۀ مانند تجرب

تر يعني عقل ملاحظه شود تجربه عاليۀ کلي اگر با قو طور ادراک حسي به .ناميممي

 (35-36.)همان: گيردحسي نام مي

 شناختی احساسمفهوم روان

شناختي، کنشي يا محرک و ۀ هاي نفساني را به سه دستشناسان جديد پديدهروان

 اند.قسيم کردهعاطفي يا حالات احساس ت

بلکه  ،گانه را قبول ندارندملاصدرا اين نوع تقسيم سهاز جمله اما فيلسوفان مسلمان 

دسته وسيع به نام قواي ادراکي و ميل يا کنش را قبول دارند. براي  براي نفس فقط دو
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تر است ابتدا بايد تصور روشن از اين حالات انفعالي که يک معقولاينکه بدانيم کدام

 گويند داشته باشيم.مي« عواطف»ه به آن امروز

ير صور امر ختوان حالت انفعالي مطلوب يا نامطلوب آگاهي که معلول تعاطفه را مي

عنوان گرايش به يک شيء  ميل حسي که به ،ديگر بيان يا به يا شر است تعريف کرد

 اندازه هم اندک باشد. هر، کنيمتعريف مي

 تأثير انفعالي بايد:

ه يعني بايد تغييري را ايجاد کند ک ،نوعي براي فاعل مطلوب يا نامطلوب باشدبه  .1

ايي تنهبه بخش يا دردناک ادراک کند و عنصر لذت يا درد صورت لذتبه بتواند آن را 

خوبي هضم شده همان اندازه به يک شام خوب که  .براي ايجاد يک عاطفه کافي نيست

ات اما اين احساس ،باشدساس ناخوشايند ميباعث رضايت است که يک شام بد باعث اح

 داند.نمي« عاطفه»را کسي 

ق طور مستقيم يا از طريبه قوي که از طريق تصور ذهني ناشي شود خواه  ياحساس .2

چيزي که براي فاعل خوب يا مضر به نظر برسد مانند رضايت کودکي که  .تخيل باشد

داده  دست وه مادري که فرزندش را ازبيند يا اندوقتي مادرش را پس از مدتي جدايي مي

 است.

 اين دقيقاً به اين خاطر است .انفعال حالت عاطفي است ،آخرين مؤلفه اين تعريف .3

که روانشناسان جديد تغيير انفعالي شخص را مقابل حالات شناختي و کنشي که ذاتاً 

 (144-182.)خاتمي، پيشين: دهنداند قرار ميفعال

ه را ب« عاطفه» ،انداز تمايز ميان حس و عقل غفلت کردهنويسندگان جديدي که 

بپذيريم  برند که اگر اين راهمان معناي ابتدايي يعني صرفاً حالات انفعال انسان به کار مي

 بلکه بر تغييرات حسي يا حيواني و نباتي دلالت کند که ،ترتنها به حواس عالي بايد نه

 توانيمپس مي شوند.ين صورت ادراک ميبه او اند براي شخص مطلوب يا نامطلوب

ت سوي خير هدايبه عنوان حرکاتي از قوه ميل تعريف کنيم که شخص را به عواطف را 

 گرداند.و از شر بازمي

احساس لذت و درد به ترتيب نتايج آگاهي از اين کشش يا بازدارندگي از جانب فاعل 

ناختي، ي شه در نفس سه قوهتوان گفت: روانشناسان جديد کحساس است؛ بنابراين مي

 و عواطف واند خطا کرده ،اندکنشي يا محرک و عاطفي يا حالات احساس در نظر گرفته
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هاي ابتدايي حيات انفعالي هستند به گاهي تجربه لذت و درد را که به نظر آنها فرآيند

 (89-90.)همان: اندکه عواطف صرفاً حرکات قواي ميلي گردانند چراقوه احساس برمي

 علامه طباطبایی و احساس

شناسي بود اما حکما قواي شناسي و زيستآنچه در باب احساس گفته شد ازنظر روان

دانند و حالات و کيفيات مربوط به قوه شوقيه را تحت محرکه را شامل شوقيه و فاعله مي

 تمايلاتنامند و از آن به احساسات و مي« عواطف»يا به قول امروزه « انفعالات»عنوان 

 شود.هم تعبير مي

عنوان قواي ميلي به ها يکي است و اگر عواطف و احساسات را اما منشأ همه اين

بدانيم منشأ آن شهوت و غضب است که اين نظر حکماي مسلمان است و روانشناسان 

دار ها از مبناي جسماني برخورانگيزش و سائق .گويندها ميجديد به آن انگيزش و سائق

شناسان هاي جسماني هستند، بررسي احساسات بر مبناي رواناکه ذاتاً پديدههستند چر

بنابراين ( 63-64: 1386.)زاگال و گاليندو، شناسي استشناسي و طبيعتجديد کار روان

تر است. حکماي اسلامي دو ميل را در نفس از هم جدا بندي حکماي اسلام معقولدسته

مي، .)خاتاء و ديگري غضب يا دوري از اشياءشيکنند؛ يکي شهوت يا ميل به خود امي

1387 :90) 

 پس طبق نظر علامه طباطبايي در الميزان: 

ها و نيازهايي است که قواي فعالۀ ما و جهازات احساسات دروني ما مولد اقتضا
مثلاً قواي گوارش  .کندما دارد و ما را وادار به انجام دادن اعمال مي عاملۀ

خواهد انجام يابد و نيز اقتضاي چيزهايي را ارد که ميما اقتضاي اعمالي را د
يي از هادارد که بايد از خود دور کند و اين دو اقتضاء پيدايش صورت

)طباطبايي، .شوداحساسات از قبيل حب و بغض، شوق و ميل و رغبت مي
 (172-173: 2، ج1374

 چرا، اننددمي« مطلق حب»يا « اصل حب»جناب علامه منشأ احساسات دروني را  

 يابد.که حب يکي از حقايقي است که انسان آن را در درون خود مي

 علامه دو نوع احساس را براي انسان بيان کرده:

 ؛ا حواس ظاهريياحساس  .1

 .احساس دروني .2
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شده است داراي  طور که در تعريف احساس بيان ا حواس ظاهري همانياحساس 

که  شودبا بيرون در نفس يا در ذهن ايجاد ميحالت انفعالي است که از طريق اتصال 

طور که بيان شد در ارتباط اين در صورتي است که ابزارآلات حسي ما مانند چشم همان

 .نداريم که اين ارتباط قطع شود ما احساسيصورتي با شيء محسوس باشد و در

 ووسيله حواس ظاهري يا ادراک حسي نيستند به قابل احساس  ،اما احساس دروني

ين ا ،واسطه ارتباط با مصاديق آنبه اما  ،شونداز راه ارتباط با خارج نفس حاصل نمي

 گردد.احساس دروني حاصل مي

يعني انسان واقعيت و حقيقت اين احساسات را درون خود با علم حضوري به دست 

نفس صورت ذهني احساسي  ،آن از مانند يافتن واقعيت حب و بغض و... و بعد ،آوردمي

کند يعني نفس و ذهن مفاهيم وسيله حواس باطني درک ميبه احساسات دروني را  اين

گيرد و در اينجا حواس دروني از مصاديقشان مي واسطه هاي احساسي آنها را باو صورت

 (618: 1، ج1374.)طباطبايي، حواس ظاهري دخالتي ندارد

را درک و احساس يک از حواس باطني اين امور شود کداماما سؤالي که مطرح مي

طور که در بحث احساس گفته شد انسان کند؟ قبل از پاسخ دادن به اين سؤال همانمي

 چشايي، بويايي، لامسه، شنوايي، بينايي است. شاملِ ،داراي پنج حس ظاهري

حس مشترک، خيال، واهمه،  ي پنج جهاز يا پنج حس باطني، شاملِهمچنين دارا

 (608: 19.)همان، جدهيمرا توضيح مختصري ميمتصرفه و حافظه است که هرکدام 

برداري گيري و عکساي است که کارش صورتدرکه قوهيال يا قوۀ مخۀ قوه خيال: قو

از واقعيات و اشياء است چه واقعيات بيروني و چه دروني)نفساني( و تمام تصورات ذهني 

 ت که اين قوه تصوريي ما قرار دارد کار اين قوه است اما به اين معنا نيسکه در حافظه

ري از شود تصويرو ميها روبهرا ايجاد کرده است بلکه فقط زماني که با يکي از واقعيت

سپارد پس بنابراين براي پيدايش تصورات اشياء براي ذهن سازد و به حافظه ميآن را مي

که ري مدطور که گفتيم قوهها با قوه مدرکه است البته همانارتباط وجودي آن واقعيت

س اي از قواي نفبرداري است و از خود وجود مستقل ندارد بلکه شعبهکارش فقط عکس

 (573: 2طباطبايي، همان، ج.)است

اي است که معاني غير محسوسه موجود در محسوسات جزئيه را ي واهمه: قوهقوه

ه بکند مانند عداوت، ترس، محبت، عاطفه. مثلاً کودکي که محبت مادر خود را درک مي

 (73همان).کندقواي واهمه درک مي سيلهو
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به  هماگر اين قوه را و .شودمتخيله و مفکره هم گفته مي ۀقو ،متصرفه: به آن ۀقو

اي است قوه شود؛ پس متصرفهکار بگيرد متخيله و اگر عقل به کار بگيرد مفکره گفته مي

را ترکيب و  کند و آنکه در معاني درک شده توسط قوه واهميه و يا خيال تصرف مي

 (1391؛ افتخاري، 297و  184: 1383.)صدر المتألهين، کندتجزيه مي

کند و اي است که معاني جزئي نامحسوس را نگهداري ميحافظه و ذاکره: قوه قوهۀ

آن را  دانند و نام ديگرنسبت اين قوه به وهم مانند نسبت قوه خيال به حس مشترک مي

اند و به خاطر آنکه آنچه را حفظ کرده و ذاشتهکنند حافظه گبه خاطر آنچه حفظ مي

 (30.)افتخاري، همان: گويندآورد ذاکره ميدوباره به ياد مي

علامه طباطبايي معتقدند که معاني حب و بغض و کينه  ،شدهبا توجه به مطالب گفته

کند و از بين حواس باطني يادشده اين معاني و حالات را و... را حواس باطني درک مي

 زا کند و کيفيات محسوس مانند ديدن، شنيدن، چشيدن و... بعدمشترک درک مي حس

حس مشترک درک  ۀوسيلبه اينکه از طرق حواس ظاهري با خارج ارتباط پيدا کردند 

بنابراين طبق نظر جناب علامه طباطبايي محسوسات از راه حواس ظاهري و  ،شوندمي

ها به آن کنند و علم نفساتصال با قواي نفساني )حواس باطني( با نفس ارتباط پيدا مي

 (217: 8ج.)صدرالمتألهين، پيشين، علم حضوري است

يادآور شويم جناب علامه طباطبايي تمام علوم را حتي معاني  در اينجا لازم است

دهند و تمام علوم ازنظر ايشان جزئيه را و علوم تصوري را به حس مشترک ارتباط مي

 علوم حضوري است.

 اقسام احساسات

 علامه طباطبايي احساسات و عواطف را با توجه به ثابت و متغير بودن به دودسته

 :کنندتقسيم مي

 احساسات عمومي و غيرقابل تغيير:الف( 

است  ي انساناين دسته از احساسات تابع ساختمان طبيعي و مناسب با قواي فعاله

اند و شخص با توجه به انسان بودن از زمان خلقتش داراي اين دسته از احساسات ثابت

 وي نوعيت انسان بوده و از وجود او قابل جدايي باشد و لازمهاين نوع احساسات مي

 (313)طباطبايي، همان: تفکيک نيستند.

 ب( احساسات خصوصي و شخصي:
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باشند. اين احساسات اگرچه مبتني بر تغيير و تبدل مياين نوع از احساسات قابل

طبيعت و فطرت آدمي است يعني اگر احساسات باطني نوع اول نباشد اين احساسات در 

ط ساسات حاصل تربيت و تأثير محيگرفت؛ اما در حقيقت اين دسته از احآدمي شکل نمي

ها، صفات روحي، عواطف و احساسات و عوامل اجتماعي است و با اختلاف تربيت و عادت

ق باشند بنابراين احساسات کساني که در مناطباطني ازنظر کميت و کيفيت مختلف مي

ما نند. اککنند متفاوت از کساني است که در مناطق استوايي زندگي ميقطبي زندگي مي

 .)همان(رونددرهرحال منشأ اين احساسات از بين نمي

 علامه طباطبایی و ادراک

 کنند که:علامه طباطبايي در تعريف ادراک بيان مي

الادراک هو غيرالعقل و  و  (66: 8)حکمت متعاليه، جالادراک هو ظهور

الحاصله  ۀيادراک هو تلک الحاله الماد (132-133)شيعه در اسلام: الحسّ

خ و الأعصاب، أما موضوع الکبر و الصغر و البعد و القرب، فقد حلت في الم

 (415: 1) دروس في حکمه المتعاليه، ج.کل اشکافيه ۀالعلميِّالبحوث 

اند از احساس و تخيل و د که عبارتکنميعلامه طباطبايي چهار نوع ادراک را بيان 

 (360-363: 3متعاليه، ج)حکمت .کنندتوهم و تعقل و براي هرکدام تعريفي را ارائه مي

 احساس و عقل در نگاه علامه طباطبایی. 2
اکات پيدايش علوم و ادر ۀترين مسائل در فلسفه مسئله کيفيت و نحويکي از مهم

 نظرهاي زياديست. در باب منشأ و پيدايش اوليه علوم و ادراکات بين حکماء اختلافا

گرا عقل ۀدست رب زمين به دومغ ينظرها باعث شد حکماوجود دارد که همين اختلاف

 گرا تقسيم شوند.و حس

منشأ  يانگرادانستند و حسمي «عقل»منشأ پيدايش علوم را  ييگراطرفداران عقل

اي مفاهيم را جزء ؛ اين اختلاف هم به دليل اين بود که عده«احساس»پيدايش علوم را 

آدمي  تصورات را حواس اي ديگر منشأ پيدايشعده دانستند وذاتيات و فطريات عقلي مي

د علومي البته در مور ؛چگونگي پيدايش علوم بوده است ۀنظرها درباردانستند و اختلافمي

 (236رئاليسم:  روش و فلسفه )اصول.که در باب تصورات است

 ها بوده است:محوراين اختلافات حول 

 منشأ تصورات چيست؟ ـ
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 ؟شوداين تصورات از چه راهي براي انسان حاصل مي ـ

 تأثير عقل و احساس در باب تصورات چه مقدار است؟ ـ

أ گرا و حس گرا در باب منشتلاش داريم ضمن بازگويي دو ديدگاه عقل قسمتدر اين 

و کيفيت تصورات در انسان به ديدگاه علامه طباطبايي در اين باب بپردازيم. البته قبل 

يم کنبدن را بررسي مي ورود به بحث ابتدا مفاهيمي چون نفس، ذهن و رابطه نفس و

 منشأ پيدايش اي است براي بيان ديدگاه علامه طباطبايي دربارهکه اين خود زمينه

 تصورات در انسان.

 آن با بدن نفس و رابطه أ(

اي ماده .ستااما در مقابل فعل متعلق به آن  ،نفس جوهري است ذاتاً از ماده مجرد

ا شود. نفس بدون بدن کاري رناميده مي که نفس در مقام فعل وابسته به آن است بدن

دهد؛ رابطه نفس با بدن طوري است که نفس بدون واسطه در آن تصرف انجام نمي

د. پذيرشود و اثر ميحال از آن منفعل ميکند و تدبير بدن را بر عهده دارد و درعينمي

ارض بر نفس عافتد واسطه تغييراتي در بدن اتفاق ميبه ها که بسياري از دردها و لذت

از  تواند تعلقششود اما بعد از پيدايش و حدوث ميشود نفس بدون بدن ايجاد نميمي

 (236: رئاليسم روش و فلسفه .)اصولبدن قطع شود و بدون بدن باقي بماند

رابطه نفس و بدن همان تعلق تدبيري است که نفس به بدن دارد. نفس در ذات خود 

ه بدن است که با قوا و ابزار بدن کارهاي خود را مجرد است و از جهت فعل متعلق ب

دهد تا به کمال خود برسد بدن و نفس دهد و به حرکت جوهري خود ادامه ميانجام مي

هاي وجودي خود براي نفس که بدن درحرکتطوريبه تأثير متقابل به هم دارند 

يش حفظ مکند و نفس، بدن را با فعليتاستعدادهاي کمالي گوناگوني را فراهم مي

 (119: 1هاي اسلامي، ج.)بررسيکند

گويند نفس جوهري است مجرد به دليل سنخيت با اينکه جناب علامه طباطبايي مي

مبدأ وجودي آن است چراکه بين معلول و علت رابطه سنخيت وجودي و ذاتي برقراراست 

 (389-390: 1آزاد، ج)پناهي.تر از علت خود قرار داردو معلول در مرتبه پايين
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گيرد و در آياتي بنابراين نفس همان چيزي است که خداوند هنگام مرگ آن را مي

قُلْ يَتَوَفَّاکُمْ مَلَکُ الْمَوْتِ الَّذي وُکِّلَ بِکُمْ  و 1اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حينَ مَوْتِها... مانند:

همان چيزي است که انسان در  شده است. نفسبه آن اشاره  2رَبِّکُمْ تُرْجعَُون مَّ إلِىثُ

کند و اين دهد و انسانيت او تحقق پيدا ميخبر مي« من»عنوان به طول عمرش از آن 

هد دوسيله بدن و قوا انجام ميبه کند و افعال انسان را کند و اراده مينفس است درک مي

ا اما کارهاي معنوي ر ،استهاي مادي در کارالبته ناگفته نماند که بدن ابزار کار نفس 

به دليل هماهنگي و اتحاد بين نفس و بدن،  دهد.نفس بدون بدن و دخالت آن انجام مي

ن گويند ايمي« زيد»طوري که به بدن و جسم  ،کنندرا بر بدن اطلاق مي «نفس»نام 

بلکه نفس است که زيد است؛ پس حقيقت انسان  ،بدن نيستزيد، که زيد است درحالي

 (174-175: 10ج الميزان، تفسير ترجمه).ت نه به بدنشبه نفس اوس

 رابطه نفس با علوم ب(

توان گفت طبق نظر افلاطون که نفس را قديم درباره نفس مي با توجه به نظر حکما

پذيري نفس به بدن داند و تعلقبراي نفس ذاتي و فطري ميرا تبع آن علوم به  ،داندمي

 علامه طباطبايي اين قول افلاطونس شده است؛ اما سيان علوم از نفوباعث فراموشي و ن

را که « يادآوري»يا « تذکر»و نظريه  (434: 2)شرح نهايه الحکمه، جرا قبول ندارند

واقع حقيقت و  ما در»پذيرند. طبق نظريه افلاطون است نمي افلاطون بيان کرده

: 1، ج1324 روغي،)ف«.آموزيمآوريم و ميايم به ياد ميمفاهيمي را که فراموش کرده

174) 

 ،داندعلوم را براي نفس ذاتي نمي ،دانداما طبق نظر ارسطو که نفس را حادث مي

مندان شود؛ دانشعلوم براي نفس بعداً از طريق حواس ايجاد ميبر اين باور است که بلکه 

د دانستنارسطو علوم را براي نفس حادث مي مسلمان مانند فخر رازي هم طبق نظريه

ته فقط به اين نکو اند در باب چگونگي حدوث اين علوم براي نفس چيزي نگفتهاما 

وريه منطق تص حتي بديهيات اوليهاند که عقل قادر نيست از پيش خود تصوري کردهاشاره

 (174)اصول فلسفه و روش رئاليسم: را ابداع نمايد. را

                                                           
 .42: زمر. 1

 .11: . سجده2
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 ذهن و نفس ج(

اما  ،داندميعلوم را ذاتي آن  همهو طور که بيان شد افلاطون نفوس را قديم همان

 ست واولي از آغاز جوهري است که مستقل از بدن  ،طبق نظر ارسطو نفس حادث است

هايي است که بر نفس آيد و مانند اعراض و نقشدست ميراي آن به تدريج ببه علوم 

 شود.عارض مي

ريج با حرکت تدبه داند که اما ملاصدرا نفس را در آغاز امري مادي و جسماني مي

 خيال و شود و سپس به مرتبهو ادراک مي کند و داراي احساسجوهري تکامل پيدا مي

در آغاز جوهري مجرد و  «نفس»طبق نظر ملاصدرا  .رسدآن به مرتبه عقل مي از بعد

اشد بها و عوارض نميمستقل از بدن نيست و همچنين ادراکات عقلاني براي نفس نقش

 (2021-2022: 3)حسيني، ج.کندت و معقولات نفس تکامل پيدا ميبلکه با تکامل مدرکا

ش هيچ اچيزي حتي حالات نفسانيطبق نظر ملاصدرا نفس در ابتداي تکون خود از هيچ

توان گفت نفس در ابتداي تکون و مي (502: 5)ترجمه تفسير الميزان، ج.تصوري ندارد

چيز تصوري در ذهن خود ندارد و داند و از هيچچيزي را با علم حصولي نميحدوث هيچ

جز عالم صور اشياء چيزي پيش نفس که عالم ذهن  چرا ،در ابتدا فاقد ذهن بوده است

ريج تدبه بعد  .پس ذهن ندارد ،نيست و چون در ابتدا صورتي از چيزي در نزد خود ندارد

ه چخود و آن ،اينوجود  شود اما باصور ذهنيه برايش ايجادشده است و ذهن تشکيل مي

)اصول فلسفه و روش رئاليسم: .داندطور علم حضوري ميبه از قواي نفساني داراست را 

192-191) 

طلاح در اص توان گفت که ذهن همان نفس است؟با توجه به مطالب گفته شد آيا مي

 شود که نفس براي اکتساب علوم و ارتباطبه نيرويي گفته مي «ذهن» ،اسلامي فلسفه

اما  ،بنابراين ذهن مجموع علوم و ادراکات و باورهاست ،وجود خود داردبا جهان بيرون از 

بلکه از قوا و مراتب نفس است و يا به تعبيري رابطه نفس و ذهن  ،رادف با نفس نيستتم

مستند « ذهن»اعم و اخص است و ادراکات حسي، خيالي و عقلي همه به اين نيرو 

اشد؛ و ازنظر وجودي نفس مقدم بر بشود و نظر جناب علامه طباطبايي همين ميمي

 (300: 1387)طباطبايي، .ذهن است

 راه حصول علوم و تصورات د(

طور که گفته شد در رابطه باکيفيت پيدايش علوم نظرات متفاوت است و اين همان

ه تا اين مسئل گردد.برمي تفاوت به تعريف نفس و ذهن و مباني حکماء در اين قسمت
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ها و مشاجرات متفاوتي در اين قسمت به بعد در اروپا بحث 16 آنجا مهم است که از قرن

دسته عقليون و حسيون تقسيم کرد. در اين قسمت به  صورت گرفت و فلاسفه را به دو

 پردازيم.بررسي اين دو ديدگاه و نظر علامه طباطبايي در بحث پيدايش علوم مي

 یدگاه عقليوند .1

اتي شود؛ يک دسته ادراکدسته تقسيم مي به دودارند ادراکات ذهني  اين دسته اعتقاد

ند دوم ادراکاتي هست شوند و دستههستند که مستقيماً از راه يکي از حواس وارد ذهن مي

کند و اين نوع ادراکات فطري و خاصيت ذاتي عقل که عقل از پيش خود آن را ابداع مي

ن ود عقل ندارند و ايي جز خئهستند. به عقيده عقليون اين تصورات هيچ مبدأ و منشأ

شوند و حتي اگر هيچ صورت تصورات قبل از هر حس و احساسي براي عقل حاصل مي

 داراست. هايي هم وارد ذهن نشود باز ذهن از پيش خود اين تصورات رامحسوس

عقليون است مفاهيم و تصوراتي مانند وحدت، وجود، بعد،  که سردسته« دکارت»

نادي گونه استکند و معتقد است که اين تصورات هيچشکل، حرکت و مدت را بيان مي

 به حس ندارد و فطري و ذاتي عقل است.

اي از فلاسفه اصول و عقايد او را باکمي اختلاف قبول کردند. عده ،بعد از دکارت

ز راه اعتماد و اطمينان است که ا دکارت و ساير عقليون معتقدند که علمي حقيقي و قابل

يکي ديگر از عقليون به وجه ديگري قائل به « کانت»دست آيد. معقولات فطري به 

رشته از تصورات ديگري چون مفاهيمي که از مفهوم زمان و  معاني فطري شد؛ او يک

 داند.قبل حس و احساس مي شود و مفاهيم رياضي را فطري و مامکان منشعب مي

تي قسم اول معقولا اوليه عقليه بر دو قسم است؛ ، عناصر سادۀعقليون طبق نظريه

عاقله با نيروي  يا داخلي وارد ذهن شده است و قوۀ که از راه يکي از حواس خارجي

سازد؛ قسم دوم معقولاتي که فطري و خاصيت تجربه از اين معقولات عناصر کلي مي

 به حس و احساس مستند کرد.ها را آنشود که نميطوريبه ذاتي عقل است 

. اين عده شده براي انسان از طريق عقل استحاصلعلوم  ،طبق نظر اين دسته

 به احساس قبول ندارند.را احساس را در بحث کيفيت پيدايش علوم و استناد علوم 
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 . حسيون2

تدا که ذهن در اب چرا ،تصورات فطري ذاتي معنايي ندارد اين دسته از حکما به عقيده

هايي خارجي و حواس داخلي نقشنقشي است و بعد از راه حواس مانند لوح سفيد و بي

 پذيرد.را مي

طبق اين نظريه کار عقل تجريد و تعميم يا تجزيه و ترکيب مفاهيم و علومي است 

هايي که از راه حواس وارد ذهن شده است. تمام تصورات ذهني بدون استثناء صورت

 وخارجي مانند سفيدي و سياهي  ۀوسيله آلات حسيه از يک پديدبه هستند که ذهن 

برداري نموده و نفساني مانند لذت و شوق و رنج و... عکس ۀگرمي و... يا از يک پديد

ترکيب  تجزيه و ۀکند و با قوها معاني کليه را ايجاد ميتجريد و تعميم از آن ۀسپس با قو

 آورد.ها پديد ميصور گوناگوني را از آن

ز زي نيست که قبل ادر عقل چي»او  ۀاست و به گفت« ژان لاک»اين گروه  ۀسردست

طبق اين نظريه مفاهيم اوليه عقل منحصر است در «. آن در حس وجود نداشته باشد

م: رئاليس روش و فلسفه )اصول.آنچه از راه يکي از حواس خارجي يا داخلي وارد ذهن شود

171) 

 د( دیدگاه علامه طباطبایی

 فرمايند: علامه طباطبايي در اصول و فلسفه مي

نمايي و کاشفيت علم و ادراک نيل به واقعيتي لازم است ونمقتضاي بيربه 
نمايي را و چون هر علم و ادراک مفروضي خاصه کشف از خارج و بيرون

بايد رابطه انطباق با خارج خود را داشته باشد و  ،ستاداشته و صورت وي 
يه علرو بايد به واقعي منشأ آثار که منطبقغير از منشأ آثار بوده باشد و ازاين

يعني همان واقع را با علم حضوري يافته باشيم و آن ،اوست رسيده باشيم
رفي تص واسطهبه شود و يا گاه علم حصولي يا بلا واسطه از وي گرفته مي

مدرکه در وي انجام داده باشد و مصداق اين گاهي مدرکات محسوسه  که قوه
جا به مدرکه که در همان است که با واقعيت خود در حس موجودند و قوه

 .شود و گاهي مدرکات غير محسوسهها نائل ميآن

ال ي ذهن ارتباط و اتصتوان گفت شرط پيدايش تصورات و مفاهيم برابنابراين مي 

حال چه اين ارتباط بدون واسطه و يا باواسطه  ،مدرکه با واقعيت اشياء است وجودي قوه

 باشد.
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يعني قوه مدرکه در نفس به واقعيت  ،شوداينجا آغاز مي ي مدرکه ازفعاليت ذهن يا قوه

يابد و قوه مدرکه کند و آن واقعيت را با علم حضوري ميحسي دست پيدا مي پديده

-200.)همان: گيردکند و بعد در حافظه قرار ميصورتي از آن پديده و مفاهيم را تهيه مي

199) 

صورت خيالي که بدون واسطه حواس اي ميان بنابراين اگر يک نوع يگانگي و رابطه

ورت شد که هر صاش اين ميشد و صورت محسوسه آن تصور خيالي نبود نتيجهايجاد مي

نابراين ب ،شدچيز نبايد منطبق ميخيالي به هر صورت حسي منطبق شود و يا به هيچ

ينيم بکه در واقعيت ميتواند از پيش خود تصوري را ايجاد کند؛ درحاليذهن يا عقل نمي

ري با چيز ديگتواند نميهمان شئ منطبق است و  صورت محسوسهبه هر صورت خيالي 

 (133-135.)همان: منطبق باشد

ه انسان ، قوه مدرکها و مفاهيم وجود نداشته باشداگر ارتباط و اتصال با پديده بنابراين

 .تواند بسازدهيچ واقعيتي را نمي

ذهني يا عقلي از طريق حواس ظاهري يا  طبق نظر علامه طباطبايي هرگونه فعاليت

و يا  باطني( -طور مستقيم از راه حس)ظاهريبه شود و اين فعاليت يا باطني شروع مي

شود و در آنجا ذهن شروع به ايجاد مفاهيم اينکه مفاهيم و ادراکات در حافظه جمع مي

 کند.ديگر مي

باطني(  -ه احساس)ظاهرياما جناب علامه بر اين باور نيستند که تمام علوم از را

يم يک سري علوم کلي و فکري دار فرمايند مابلکه ايشان مي،شودبراي انسان حاصل مي

مانند بديهيات عقلي و مفاهيمي چون وحدت، وجود، امتناع و...که اين علوم و مفاهيم 

شوند و خود يک حواس بيروني و دروني وارد ذهن نميربطي به حس ندارند و از هيچ

مانند مسئله توحيد که هر انسان عاقلي  ،ها را از پيش خود ابداع نکرده استآن ذهن هم

 اما اين مسئله از احساس .کاملاً عقلي است يک مسئله به اين مسئله توجه دارد و اين

گونه علوم عقلي را خداوند به انسان اعطا نموده گرفته نشده است بلکه به قول علامه اين

مدرکه خود نيز تجزيه و ترکيب  اس آن را باطل کرد؛ از طرفي قوهتوان بااحساست و نمي

شود به علوم عقلي که بعد از عمليات کند که همين عمل قوه مدرکه منجر ميو تعميم مي

 (507-508: 5)ترجمه تفسير الميزان، ج.شودوتحليل در ذهن حاصل ميتجزيه

را بالفطره  راتو مفاهيم و تصو داردنعلامه طباطبايي نظريه عقل را قبول نتيجه اينکه 

 .ندکد که عقل از پيش خود يکسري مفاهيم را ذاتاً ايجاد ميداند و قبول ندارو بالذات نمي
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اند ددارد و کار عقل را منحصر در تجزيه و تعميم نمينحسيون را قبول  نظريههمچنين 

 داند.باطني( نمي-و معلومات ذهني را حاصل از حواس )ظاهري

بدون کمک  تواندن طبق بيانات ايشان در تأليفاتشان نه عقل يا قوه مدرکه ميبنابراي

بت به نستواند به علوم و تصورات دست يابد و حس و نه حس بدون استفاده از عقل مي

ناخت اند تا انسان به شهم و در کنار هم فعال بلکه عقل و احساس با ،شناخت پيدا کندآن 

اما چيزي که روشن  ،هم متفاوت است آنان به علوم باهرچند محدوده دستيابي  .برسد

 هتوان گفت که رابطاست اين است که عقل و احساس قابل جدايي از هم نيستند و مي

اي موازي است که در کنار هم فعاليت بين عقل و احساس در نظر علامه طباطبايي رابطه

 کنند.مي

 ايشان .ستاعلامه طباطبايي همچنين در بحث عقل عملي و نظري تفاوت قائل 

کند عقل عملي است که به حسن و قبح حق دعوت ميبه معتقدند عقلي که انسان را 

کند چه عملي حسن و چه عملي قبيح و زشت است کند و براي ما مشخص ميحکم مي

 اش تشخيص حقيقت هر چيزي است.و عقل نظري وظيفه

گيرد که در هر انساني در عقل عملي مقدمات حکم خود را از احساسات باطني مي

آغاز در وجودش بالفعل موجود است و احتياج به اينکه فعليت پيدا کند ندارد و اين 

گذارد که عقل بالقوه تواند و نمياحساسات همان قواي شهويه و غضبيه است و نمي

 (222-223: 2ج زان،يالم ريستف ترجمه).انسان مبدل به بالفعل گردد

از جهت  ،جهت هر هم عمل نه ازعقل عملي موطن عمل آن عمل آدمي است؛ آن

اموري  ،جايز است يا باطل و هر معنايي که از اين قبيل باشد ،اينکه آيا صحيح است يا نه

تنها محل تحققش همان و  اعتباري خواهد بود که در خارج تحقق و واقعيتي ندارند

و ادراک است و همين ثبوت ادراکي به عينه فعل عقل است و قائم به خود  موطن تعقل

 عقل است.

عقل نظري که موطن عمل آن معاني حقيقي و غير اعتباري است چه اينکه عمل 

گونه مدرکات عقلي براي خود ثبوت و ها تصور باشد و يا تصديق چون اينعقل در آن

اند مها عملي باقي نميل در هنگام ادراک آنتحققي مستقل از عقل دارند و ديگر براي عق

 (133-134: 14.)همان، ججز اخذ و حکايت و اين همان ادراک است

ظري نظر ايشان عقل ن علامه طباطبايي بين عقل نظري و عملي تفاوت قائل است؛ از

اش تشخيص حقيقت هر چيز است و مشغول به ادراک حقايق و علوم است؛ و وظيفه
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کند و به حسن و قبح حق دعوت ميبه اش اين است که انسان را عقل عملي وظيفه

 (222-223: 2.)همان، جکند چه عملي خوب و يا زشت استکند و مشخص ميحکم مي

 عملي( را به چگونگي حاصل شدن -علامه طباطبايي تمايز بين اين دو نوع عقل)نظري

ل پردازد و عقحقيقي ميعقل نظري به شناسايي امور  .دانداين دو ادراک براي عقل مي

عملي حسن و قبح، رياست و مرئوسيت، مالکيت و زوجيت و مانند اين مفاهيم را اعتبار 

و عقل نظري براي اين مفاهيم اعتباري هيچ  (173: 2ج همان، ؛410: 7ج همان،)دهدمي

 (66: 8ج همان،.)بيند به دليل اينکه اين مفاهيم مخترعات ذهني هستندتحققي نمي

بنابراين احکام عقل عملي اموري فرضي و قراردادي است که فرد يا عقلاي يک 

و ظرف صدق اين احکام ظرف وهمي  (434: 5)همان، جاندجامعه به آن اعتبار بخشيده

 (63-64: 8.)همان، جکندو اعتباري است که عقل عملي براي آن اعتبار مي

 تفاوت منطق و احساس هـ(

احساس که در فصل اول ذکر کرديم و همچنين بيان با توجه به مفاهيم عقل و 

عقل و احساس در بحث حصول علوم و تصورات قابل جدايي علامه معتقدند نموديم که 

ورات هم در بحث کشف علوم و تص و تفکيک نيستند و ايشان معتقدند عقل و احساس با

تفاوت عقل و  خواهيم يادآور شويم در بحثاي که در اينجا ميکاربرد دارد؛ اما نکته

 احساس است.

دانند و در بحث عقل هم ايشان معتقدند علامه منشأ احساسات دروني را اصل حب مي

  .اي است که انسان بين خير و شر و خوب و بد تمييز قائل شودکه عقل وسيله

شوند که منطق احساس يادآور اين نکته مي الميزاناز طرفي علامه طباطبايي در 

کند و زماني که نفع مادي در ميان باشد و انسان آن ع دنيوي دعوت ميانسان را به مناف

اما اگر  ،رودسوي آن عمل ميبه شود و را حساس کرد آتش شوق در دلش روشن مي

نطق ولي در م ،دهدنفعي در عمل نبيند مسلماً در برابر آن عمل حرکتي از خود نشان نمي

توجه  يعني با ،بيندرا در آن عمل ميکند که حق سوي عملي حرکت ميبه تعقل انسان 

 داند و فرقيميدهد و پيروي از حق را سودمند عقل بين حق و باطل تمييز مي به قوه

نچه که او معتقد است آ کند آيا اين عمل سود مادي داشته باشد يا نداشته باشد چرانمي

ست و اين تعلقات دنيايي و احساستي که در ارتباط با آنان اسودمند است در نزد خداوند 
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کشاند چيزي جز امور فاني طرف امور مادي ميبه شود و انسان را در انسان ايجاد مي

 (177-180: 4ج الميزان،تفسير  )ترجمه.نيست

 نتیجه
علامه طباطبايي در بحث حصول علم و تصورات نه جانب عقل را گرفته و نه جانب 

که عقل و احساس هر دو براي حصول علوم و  است بلکه ايشان معتقد ،احساس را

 .کدام ممکن است متفاوت باشد هرچند که ميزان و مقدار نقش هر ،ادراکات نقش دارند

دانيم ميزان تأثيرگذاري احساس ظاهري متفاوت از باطني است و طور که مي همانزيرا 

شود و همين تعيين حدود براي ل مياحساس ظاهري در ارتباط و اتصال با خارج حاص

 وجود دارد.بحث عقل هم 

علامه طباطبايي ميان ادراکات فطري و علوم يا تصوراتي که ذاتي عقل هستند تفاوت 

ايشان  .نداطور کامل به اين بحث پرداختهبه اند و در جلد پنجم تفسير الميزان قائل شده

ند بين انواع باشتذکر مي نظريه بر عقيده دانند ومعتقدند کساني که علوم را ذاتي عقل مي

اند چراکه ادراکات فطري مشترک لفظي است و معاني مختلفي ادراکات فطري خلط کرده

ها در آن يکسان هستند که اين سنخ ادراکات تصوري انسان مانند ادراکاتي که همه .دارد

باشند و ن داراي آن ميي اذهانامند؛ ادراکاتي که همهو تصديقي را ادراکات عمومي مي

به وجود  مانند اعتقادها اختلافي نيست از جهت واجد بودن يا نبودن و کيفيت بين انسان

ادراکات و تصوراتي که ذاتي عقل است و هيچ استنادي به غير عقل ندارد دنياي خارج و 

 ها را ابداع کرده است.گونه مصداقي در خارج ندارند و عقل از پيش خود آنو هيچ

اما به معناي دوم که ادراکات  ،جناب علامه ادراکات فطري به معناي اول را قبول دارد

ايشان معتقدند که نفس در ابتدا فاقد همه تصورات  .و علوم ذاتي عقل باشند را قبول ندارد

شود خواه حواس ظاهري ست و فعاليت ذهن و نفس از راه حواس ايجاد مياو ادراکات 

 ني.باشد و خواه حواس باط

ي رساند که علوم تصديقکه بحث عميق در علوم و معارف اين را مي است علامه معتقد

باشد در حس و علومي که متوقف بر علوم تصوري است و علوم تصوريه هم منحصر مي

 شود.از طريق حسيات انتزاع مي
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اما ذاتاً  ،توان گفت که درست است حس شنوايي نداردبنابراين کسي که کر است نمي

شود انسان به علوم مربوط شنود؛ بنابراين نبود هر يک از حواس باعث ميصوات را ميا

 به آن دست پيدا نکند از آن تصوري در ذهن و عقل نداشته باشد.

اينکه عقل و احساس را در کيفيت و پيدايش علوم باهم  وجود علامه طباطبايي با

انساني در بحث احساس و عقل تفاوت هاي ها و ميلداند اما با توجه به گرايشسهيم مي

 شود.قائل مي

هاي تربيتي و اخلاقي به جهت اينکه عقل و احساس انسان را هرکدام ايشان در بحث

ست نه اکشانند معتقدند که اساس تعليم و تربيت اسلام بر اساس تعقل به سويي مي

و  پاک به همين دليل است که دعوت اسلام بر يک سلسله عقايد ،عاطفه و احساس

باشد، بنابراين انسان در زندگي نبايد جز براي خداوند خضوع و خشوع اخلاق فاضله مي

هاي وجودي انسان در صورتي کند و نبايد در پي احساسات و عواطف خود برود و خواست

 شرط پذيرش عقل و مطابق با قوانين شرع و اسلام باشد.به ست که اتوجه قابل

 

 

 و مآخذ: منابع

 قرآن كريم

  قم: انتشارات آينده سوشیانت منجی ایرانویج ،(1387حسيِّن)سيِّد آگاه،آصف ،

 .روشن

  هاتصحیح و تفسیر گاتتا(، ابراهيِّم)بي داوود، پور. 

 ،و مركز جهاني تهران: سمت، طه (، آشنايي با اديان بزرگ، 1385حسيِّن) توفيِّقي

 .علوم اسلامي

 سسه انتشارات ؤقم: م ،ادیان رمصلح موعود د ،(1387لنگرودی، نصيِّر) جيِّنور

 .جام جوان

  ،ترجمه ، [الرسول آل عن العقول تحف(، 1367)عليبن حسن حراني

 .كبيِّر جنتي، قم: انتشارات اميِّراحمد
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 ۀالشریع مسائل تحصیل الیۀ الشیعوسایلتا(، حسن)بي بن عاملي، محمدحر ،

 راثالت الاحيِّاء انتشارات دارشيِّرازی، بيِّروت:  رباني عبدالرحيِّم ، ترجمه شيِّخ6ج

 .العربي

 (، 1371طاووس) بن محمد بن جعفر موسي بن علي القاسمابي حسيِّني، حسني

 .قيِّومي ترجمه جواد، المشروع بکمال الاسبوع جمال

  (1386سليِّمان، كامل ،)ترجمه أیوم الخلاص فی ظل القائم المهدی ،

 .طوبيارمغانراشدی، تهران: انتشارات لطيِّف

  ادیان در منجی(، 1389الله)زواردهي، روح شاكری. 

  قم: 2، جعشرالثانی امام فی الاثر منتخب(، 1430الله)گلپايگاني، لطفصافي ،

 سماحه آيه الله الصافي گلپايگاني.مركز نشر و توزيع الآثار العلميِّه في مكتب 

 (1417طبرسي، ابي الفضل بن الحسن ،) قم: 2ج ،باعلام الهدیاعلام الوری ،

 .التراث لاحيِّاء [البيِّتموسسه آل

 مشهد: نشر 2، جعلی اهل اللجاج حتجاجلاا(، 1403علي) بن طبرسي، احمد ،

 .مرتضي

  ،قم: انتشارات ، ۀالامام دلایل(، 1383)رستم بن جرير بن محمد جعفرابيطبری

 .الرضي منشورات

 قم: دارالثقافۀ.للطوسی الامالی(، 1414حسن) بن طوسي، محمد ، 

 ترجمه  ،3، جالثقلینتفسیر نور(، 1390)عبدالعليشيِّخحويزی، عروسي

 .اسلام خراساني، قم: انتشارات نويدموسوی حسنسيِّد

 مسند امام رضا (، 1406الله)خبوشاني، عزيزعطاردیبي جا: انتشارات 1،ج ،

 .الموتمر العالمي الامام الرضا

 الاثر فی  ۀکفای(، 1430ابوالقاسم علي بن محمد بن علي بن الخزار)رازی،  قمي

قم:  ربيِّعي،قيِّل/ موسویترجمه محمد كاظم، الاثنی عشر ۀالنص علی الائم

  .دليِّل ماانتشارات 

 ترجمه  ،3، جالفقیهیحضرهلامن(، 1367بابويه)بنا علي بن قمي، محمد

 .بلاغي، تهران: انتشارات صدوق غفاری و صدر جوادغفاری و محمداكبرعلي
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 ای، كمرهباقر ترجمه محمد، الخصال(، 1377)ــــــــــــــــــــــــــــ

 تهران: انتشارات كتابچي.

 (1386ــــــــــــــــــــــــــــ ،)ترجمه سيِّد1، جعلل الشرایع ، 

 .منيِّنؤتهراني، قم: انتشارات م ذهني جوادمحمد

 ترجمه 1، ج{الرضا اخبار عیون(، 1389ــــــ)ــــــــــــــــــــــ ،

 .قزويني، قم: انتشارات مسجد مقدس جمكران روغني صالحمحمد

  کمال الدین و تمام (، 1384)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، قم: انتشارات مسجد مقدس جمكران.2ج، ۀالنعم

 (1428ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،)3، جالشیعهصفات، 

 .{الحججالغريفي، قم: انتشارات ثامن محمودترجمه سيِّد

 كاظميِّن:  ،2، جۀالمود ینابیع(، 1385ابراهيِّم) بن سليِّمان حنفي، حافظ قندوزی

 .العراقيِّه الكتاب انتشارات دار

 ترجمه حسيِّن ،2، جکافیاصول(، 1390يعقوب) بن رازی، محمدكليِّني 

 .انتشارات دارالثقليِّنولي، تهران: استاد

 زادهانتشارات سلمان: قم، گفتمان موعود(، 1391مجتبي)، سيِّدمجاهديان. 

 و  78، 65، 52، 51، 49، 45، 23، جالانواربحارتا(، باقر)بيمجلسي، محمد

 .العربي التراث الاحيِّاء ، بيِّروت: دار94

 محلاتي،ي رسول هاشم ترجمه سيِّد ،2، جالارشاد  تا(،محمد)بيبنمفيِّد، محمد 

 .تهران: انتشارات اسلاميِّه

 ترجمه علي ،الغائب ۀالحج اثبات فی الناصب الزام(، 1422حايری، علي) يزدی 

 الاعلمي.ۀ عاشور، قم: انتشارات موسس

 


